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سهم زنان متخصص در بازار کار کشور و تولید ناخالص ملی ناچیز است

بازار مردانه
شرق: درآمد ۱۰ مؤسسه حسابرسی برتر جهان بیشــتر از پنج برابر درآمد نفتی ایران بوده است. در سال ۲۰۲۲ 
غول های حسابرسی جهان توانســته اند ۲۱۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورند. این در حالی است که بررسی 
داده های بولتن آماری ســالانه اوپک که پنجم و ششــم جولای ســال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴ و ۱۵ تیرماه) منتشر 
شــد، نشان می دهد ارزش صادرات نفت ایران در ســال ۲۰۲۲ میلادی، به ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید. 
در حقیقت اقتصادهای برتر جهان با استفاده از شــمار اندکی نیروی متخصص توانسته اند به درآمد سرشاری 
برسند که عدد بســیار بزرگ تری از فروش منابع خام یک کشور است. بر  اساس اخبار تارنمای مجله بین المللی 
حســابداری «IAB» درآمد ۱۰ مؤسسه برتر حسابرسی جهان در ســال ۲۰۲۲ برابر ۲۱۷ میلیارد دلار شده است؛ 
یعنی درآمد این ۱۰ مؤسســه با یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۴۲ نفر پرســنل حدود پنج برابر صادرات نفت و گاز 
ما است. اما نیروی انســانی متخصص در ایران آن چنان که باید و شاید قدر نهاده نمی شوند؛ اگر این نیروهای 
متخصص از جامعه زنان باشــند که وضعیت فجیع تر است. این چکیده حرف هایی است که جامعه حسابداری 

ایران در اولین همایش زنان تأثیرگذار در حرفه حسابداری کشور مطرح می کند.

سهم ناچیز متخصصان زن در بازار کار  
ایــن همایش روز پنجشــنبه ۳۰ شــهریور ۱۴۰۲ در ســالن 
همایش هــای دانشــگاه آزاد علــوم تحقیقات برگزار شــد و 
غلامحسین دوانی، از اعضای شورای ادوار جامعه حسابداران 
رســمی ایران، با یک سخنرانی تحت عنوان بررسی جامع سیر 
تحول و تکوین جایگاه زنان در حرفه حسابداری جهان و ایران 
توضیح داد: «بر اســاس آمار و مســتندات ارائه شــده بیش از 
۴۹ درصد پزشــکان، ۳۵ درصد اســتادان دانشگاه های کشور، 
۵۰ درصد دانشــجویان (حدود ۱٫۹ میلیــون نفر) و حدود ۵۰ 
درصد جمعیت کشــور را زنان تشکیل می دهند؛ اما متأسفانه 
آمــار بی کاری جمعیت فعال زنان به ویــژه زنان تحصیل کرده 
نگران کننده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران کل جمعیت 
در سن کار ۶۵ میلیون نفر است که فقط ۲۵ میلیون نفر شاغل 
داریم یا به تعبیری به ازای هر نفر شــاغل، ۲.۶ نفر غیرشــاغل 

وجود دارد».  
او ادامه داد: «از طرف دیگــر جمعیت فعال زنان بیش از 
چهار میلیــون و کل تعداد زنان تحصیل کــرده بیش از هفت 
الی هشت میلیون نفر هستند؛ اما از کل جمعیت شاغل کشور 
۸۴.۴ درصد ســهم آقایان و ۱۵.۶ درصد ســهم زنان اســت و 
آمارهــای جهانی نشــان می دهد که حدود ۴۰ تــا ۵۰ درصد 
شاغلان رشته حســابداری جهان را زنان تشــکیل می دهند و 
درصد اشتغال زنان در حرفه حسابداری بالای ۵۰ درصد بوده؛ 
در حالی که در ایران بر اساس برآوردهای غیرمستند، این درصد 

حداکثر ۳۱ درصد برآورد شده است».  
به گفته دوانی بر اساس برآورد مندرج در گزارش مؤسسه 
مشــاوره مک کینزی ، بزرگ ترین مؤسســه مشــاوره اقتصادی 
جهــان، چنانچــه در ایــران نابرابــری جنســیتی رفع شــود، 
۳۷۶ میلیــارد دلار به تولیــد ناخالص داخلی ایــران افزوده 
خواهد شــد که در چنین صورتی بــا اعمال نرخ قدرت برابری 
ایران عمــلا به برترین قدرت اقتصــادی منطقه تبدیل خواهد 
شد؛ اما متأســفانه بر اســاس آخرین گزارش شاخص شکاف 
جنسیتی منتشر شده در «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از میان 

۱۴۶ کشور، در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته است.  
مهدی مهدیانی، متخصص حســابداری که ایده تجلیل از 
زنان تأثیرگذار حرفه حســابداری حاصل اندیشه او بوده است 

نیز در سخنرانی این مراسم گفت که قصد و هدف این همایش 
کــه در نوع خود در تاریخ کشــور بی نظیر بــوده، معرفی زنان 
دانشگاهی و حرفه ای از قبل انقلاب تا حال حاضر بوده است.  
او یــادآور شــد که «در قبــل انقلاب از ۱۲۵ نفر حســابدار 
رسمی صرفا فقط دو نفر زن بوده اند؛ درحالی که در حال حاضر 
۷٫۹ درصد اعضای جامعه حســابداران رســمی ایران را زنان 
تشکیل می دهند و قبل انقلاب صرفا سرکار خانم دکتر طاهره 
خدادوســت دارای دکترای حسابداری بوده؛ در حالی که امروز 
قریب صد نفر از اســتادان دانشــگاه ها و مراکز آموزشی کشور 
در این رشته زن هســتند و تحقیقات نوین نشان داده که یکی 
از ارکان حکمرانــی خوب حســابداری و حسابرســی اســت؛ 
بنابراین چنانچه دولتمردان درصــدد برپایی حکمرانی خوب 
هســتند، باید شأن و منزلت حرفه حســابداری را بیش از پیش 

پاس دارند».  
در ایــن همایش همچنیــن از زنده یاد طاهره خدادوســت 
به عنوان برجســته ترین چهــره زن تاریخ حســابداری ایران و 
اولین دکترای حســابداری زن تاریخ ایران و سرکار خانم فریده 
خلعتبری اولین ســردبیر مجله حســابدار انجمن حسابداران 

خبره ایران تجلیل به عمل آمد.  
ســخنرانان ویــژه همایش دو نفــر از چهره هــای ماندگار 
زن حرفــه حســابداری ایــران، رضــوان حجــازی اولین زن 
دکترای حسابداری از دانشــگاه تهران در بعد انقلاب و اولین 
استاد تمام زن رشته حســابداری ایران و رؤیا دارابی اولین زن 
فارغ التحصیل دکترای رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی 
بودند که درباره جایگاه رفیع و بالنده حضور رو به رشد زنان در 
حرفه حسابداری سخنرانی کردند. در این همایش از ژاله آزاد 
مؤلف کتاب پنج جلدی تاریخ حســابداری ایران که برای اولین 

بار در تاریخ کشور منتشر شده، تجلیل خاص به عمل آمد.  
در پایان از صــد نفر از زنان تأثیرگذار و موفق حســابداری 
ایران در گروه های پیش کســوتان، اســتادان قدیمی، استادان 
جوان، زنان فعال در حرفه حسابرســی و حسابداران رسمی، 
فعالان زن در حوزه حســابداری و مدیریت مالی برای حضور 
در جایگاه ویژه دعوت به عمل آمد و جوایزی به رســم یاد بود 
و با حضور پیش کســوتان حســابداری ایران اســتاد هوشنگ 
خستویی، استاد منصور شمس احمدی و دکتر مهدی مرادزاده 

به منتخبان این همایش ملی تقدیم شد.  
در حاشــیه این همایش نمایشــگاهی از کتــب و مجلات 
قدیمی حسابداری ایران، منتشر شده در ایران از ۱۲۸۵ هجری 
شمســی تا پایــان دهه ۴۰ شمســی به عنوان میــراث علمی 
حســابداری ایــران به نمایــش درآمده بود کــه در نوع خود 

بی نظیر بود و توجه حضار را به خود جلب کرده بود.  
گرایش زنان به مشاغل کاذب با ارزش افزوده پایین  

ســهم ناچیز زنان در بازار کار، در شــرایطی اســت که این 
روزها برنامه هفتم توســعه در ساختمان بهارستان در دست 
بررســی است؛ برنامه ای که بنا بر گفته تحلیلگران، نقش زنان 
را محدود کرده اســت. زهرا کریمی، اقتصاددان، چندی پیش 
در نشست «زنان و مشــارکت اقتصادی در ایران؛ فرصت ها و 
چالش ها در چشــم انداز برنامه هفتم»، گفته بود: «در برنامه 
هفتم آن قدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده اند که زنان 

زیر بار این موضوعات له می شوند».  
او توضیح داده بود نقشــه ای که این قبیــل برنامه ها برای 
اشــتغال زنان ترســیم کرده  اند، نه تنها از شــکاف جنســیتی 
نمی کاهد، بلکه عمق این شــکاف را بیشتر هم می کند. نشان 
به آن نشان که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷٫۴ درصد در 
سال ۹۷ به ۱۳٫۳ درصد در زمستان سال گذشته کاهش داشته 
است و زنان بیشتر از قبل به مشاغل کاذب و بی ثبات و با ارزش 

افزوده پایین روی آورده اند.  
بنا بر توضیحات ایــن اقتصاددان، بازار کار ایران را می توان 
به ســه مقطــع مهم تقســیم کرد. ســال های ۸۵ تــا ۹۰ که 
دوران رونــق نفتی بــود؛ در این دوره درآمد نفتی بســیار زیاد 
بود و واردات رشــد ســریعی داشــت. در این دوره بســیاری 
از فرصت های شــغلی از بیــن رفت؛ برای مثــال اگر زنان در 
تولیدی های پوشــاک مشغول به کار بودند، بی کار شدند، چون 
این تولیدی ها تبدیل به فروشــگاه های وارداتی شــدند. در این 
دوران شاهد رشــد اقتصادی بدون رشد اشــتغال بودیم؛ اگر 

شغلی ایجاد شد، به ازای آن شغلی از بین رفت.  
ســال های ۹۰ تا ۹۵ هم دوره اشتغال بدون رشد اقتصادی 
درخورتوجه است. در این دوره شاهد افزایش جمعیت فعال 
و نرخ مشــارکت بودیم. افراد وارد بازار کار شــدند و هر کاری 
را که امکان پذیر بود، انجام دادند. حضور زنان هم بیشــتر بود 

و دوره آخــر از ســال ۹۶ تا ۱۴۰۰ نرخ مشــارکت زنان در بازار 
کار، افت شــدید داشت. اوج حضور زنان مربوط به سال ۹۷ و 
پیش از خروج آمریکا از برجام اســت. جمعیت فعال زنان در 
سال ۹۷ حدود چهار میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بود. پس از خروج 
آمریکا از برجام و شــیوع کرونا جمعیت فعــال زنان کاهش 
یافت و به حدود ســه میلیون و ۶۵۸ هزار نفر رسید و همچنان 

جمعیت فعال زنان به دوره پیش از کرونا بازنگشته است.  
اســتادیار اقتصــاد دانشــگاه مازندران همچنیــن توضیح 
می دهــد که به طور کلــی در بازار کار ایران، بــرای نیروی کار 
غیرماهر و ممتاز، تقاضا بیش از عرضه اســت. مشکل اصلی 
برای گروه میانی یعنی فارغ التحصیلان دانشــگاهی است. این 
افراد تخصص خاصی ندارند. نگاهی به آمارها نشان می دهد 
جمعیت افراد بی ســواد و نرخ بی کاری آنها کم شــده است. 
ســال ۱۴۰۰ نرخ بی کاری زنان بی ســواد یک درصد بود. برای 
مثال امکان اشتغال این افراد در کارهای خدماتی وجود دارد. 
وضعیت زنان کم ســواد هم تقریبا این گونه اســت؛ یعنی هم 

تعداد آنها و هم نرخ بی کاری این افراد کاهش پیدا کرد.  
اما برای زنان با تحصیلات عالی وضعیت متفاوت اســت. 
جمعیت زنان با تحصیلات عالی در ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با 
سال ۹۵ حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کرد؛ اما جمعیت 
فعال آنها تغییری نکرد. تعداد زنان شــاغل تحصیل کرده هم 
تغییر درخور توجهی نداشت. نرخ مشارکت زنان با تحصیلات 
عالی در ســال ۹۵ حــدود ۴۰ درصد بود؛ اما حــالا به حدود 
۳۳ درصد رســیده اســت. نرخ بی کاری اگرچه در سال ۱۴۰۰ 
کاهــش پیدا کرد، ولی علــت آن را می تــوان در کاهش نرخ 

مشارکت دید.  
همچنین بررســی آمارها می تواند این موضوع را روشن تر 
کند که چه بر سر وضعیت کاری زنان آمده است. در واقع زنان 
به سمت مشــاغل با ارزش افزوده پایین و دستمزدهای کمتر 
کشیده شدند؛ مانند مشاغل خدماتی و دست فروشی. در سال 
۱۴۰۰ ســهم زنان در بخش خرده فروشــی نسبت به سال ۸۵ 
تقریبا دو برابر شــد. در بخش خدماتی نیز اشتغال زنان حدود 
۲۰ درصد افزایش داشت. در بخش سلامت هم اشتغال زنان 
افزایش یافت؛ اما نکته مهم دیگر این اســت که سهم زنان در 

بخش آموزش و کشاورزی کاهش یافته است.

اخـبـار  بـرگـزیـده

سودآورترین بازار نیمه اول سال
کدام بود؟

بعد از گذشت نیمی از سال و تجربه فراز و فرودهای بسیار زیاد، 
بالاخره شــهریور به پایان رســید؛ دوره ای که شاخص های قیمتی 

به جز بورس منفی بود.
 بر این اســاس، قیمــت دلار ۸.۱، طلا ۱۲ درصد و ســکه ۱۷.۴ 
درصد منفی شــد و این در حالی اســت که شــاخص بورس رشد 
۸.۱ را ثبت کرد. به گزارش خبرآنلاین، آخرین نرخ دلاری که در بازار 
ارز در نیمه اول ســال ثبت شد، ۴۹ هزار و ۳۹۳ تومان است؛ عددی 
که البته کاهش چهار هزار و ۴۰۷ تومانی را نســبت به ابتدای سال 
نشان می دهد. این یعنی نرخ دلار در شش ماه اول سال ۸.۱ درصد 
کاهش یافته است. در شــرایط کنونی دو نگاه درباره روند بازار ارز 
در نیمه دو ســال وجود دارد؛ برخی معتقدند روند قیمت دلار در 
بلند مدت صعــودی خواهد بود و گروهی نیز معتقدند قیمت دلار 

حوالی محدوده فعلی با ۱۰ درصد نوسان می تواند معامله شود.
۳۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان، عددی اســت کــه ریزش قیمت هر گرم 
طلای ۱۸عیار در طول شــش ماه گذشــته را نشان می دهد. آخرین 
نرخی که در بازار طلا در روز پایانی نیمه اول ســال ۱۴۰۲ ثبت شد، 
قیمت دو میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای هر گرم طلای ۱۸عیار 
اســت. این یعنی طلا در نیمه اول ســال ۱۲ درصد کاهش قیمت 

داشته است.
نــادر بذرافشــان، رئیــس اتحادیه طــلا و جواهر با اشــاره به 
تأثیرگــذاری قیمت دلار و طلای جهانــی در نرخ های بازار داخلی 
می گوید: پیش بینی تحلیلگران تا ســال میلادی جدید و ژانویه این 
اســت که اونس جهانی طلا به دو  هزار و ۵۰۰ دلار می رسد. اگر این 
اتفاق بیفتــد، به طور قطع بازارهای داخلی دنیا نیز تحت  تأثیر قرار 

می گیرد و افزایش قیمت داریم.
دو میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۱۳ واحد، عددی اســت که شاخص  کل 
بورس در روز پایانی تابســتان ثبت کرد. این عدد، رشدی در حدود 

۱۶۰ هزار و ۷۵۵ واحد را نسبت به ابتدای سال نشان می دهد. 
عملکرد شاخص بورس نشــان می دهد بورس در این مدت در 

حدود ۸.۱ درصد مثبت شده است.
در حال حاضر کارشناســان بازار سرمایه اعتقاد دارند متغیرهای 
اصلــی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و بازار ســرمایه، تعیین کننده 

روند مثبت و رو به رشد بازار هستند.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس 
در نیمه دوم ســال می گوید: همان طور  که در شرایط تورمی انتظار 
داریم کــه نرخ ارز از ابتدا تا انتهای ســال گران شــود، ولی بعضا 
می بینیم نــرخ ارز فریز یا کنترل و مدیریت می شــود. این شــرایط 
متأســفانه گریبان بــورس را هم گرفته اســت.  با این حال، به دلیل 
ســرایت تورم در اقتصاد کشور و در نتیجه درآمد حاصل از فروش 
شــرکت ها، اغلب شرکت ها از ۱۰ ســال پیش تاکنون گردش مالی 
سالانه شــان حداقل ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است. این در حقیقت ناشی 
از تسری تورم بوده است. به طور قطع بازار سرمایه جای رشد دارد 
و بخشی از برگشــت بازار را در روزهای اخیر شاهد بودیم و انتظار 
رشد پیاپی شاید به صورت روزانه و کوتاه مدت اتفاق نیفتد  اما برایند 
بازار تا انتهای ســال، بازده مناسب نسبت به ســایر بازارها به طور 
قطع محتمل اســت. روند بازار مســکن در طول شش ماه گذشته 
کاملا متفاوت بود. بازار مسکن که در این مدت دچار سانسور آماری 
شدید بود و آمارهای مربوط به بازار مسکن از ابتدای زمستان سال 
۱۴۰۱ دیگر منتشر نشده اســت، نیمه اول سال را به گونه ای سپری 

کرد که معاملات در رکودی ترین حالت ممکن قرار داشت.
محمود اولاد، کارشــناس بازار مســکن می گوید: در حال حاضر 
آمارهای رسمی در حوزه مسکن منتشــر نمی شود، آمار مرکز آمار 

نیز نشان می دهد که کاهش قیمتی در کار نبوده است.
او با اشــاره به حبس ۹ ماهه آمار مســکن می افزاید: این اتفاق 
اثر مثبتی قطعا در بازار نخواهد داشت. این تصور غلطی است که 
فکر کنیم اگر مردم بفهمند قیمت ها گران می شــود یا گران شــده، 
بیشــتر قیمت ها تغییر می کند. انتظارات تورمی این گونه نیست که 

اگر مردم آمار را نبینند، انتظارات شکل نمی گیرد.

روند صعودی بیت کوین ادامه دارد؟
فــدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه می دارد و با این 

تصمیم قیمت بیت کوین بالای ۲۷ هزار دلار شناور است.
به گزارش ایســنا به نقل از کریپتوکارنسی، در اوایل سال جاری، 
جــروم پاول، رئیس فدرال رزرو اظهار کرد که این کشــور احتمالا تا 
پایان ســال ۲۰۲۳ تنها شــاهد دو افزایش نرخ دیگر خواهد بود و 
آخرین جلســه کمیته بازار آزاد فــدرال (FOMC) منجر به اولین 
مورد از دو افزایش نرخ بهره شد. در حالی که این بار انتظار نمی رود 
نرخ بهره تفاوت چندانی را مشــاهده کند اما درباره جلسه بعدی 
نمی توان همین مورد را بیان کرد. پس از نشســت اخیر کمیته بازار 
آزاد فــدرال، نرخ بهره هدف بدون تغییــر در ۵.۲۵ درصد تا ۵.۵۰ 
درصد باقی می ماند. این تصمیم با توجه به انتظارات بازار جهانی 
اتخاذ شــده ؛ با این حال، نــرخ بهره همچنــان در بالاترین حد خود 
در ۲۲ ســال گذشته است. بازار ســهام پس از انتشار تصمیم نرخ 
بهره، مشابه بازار کریپتو نسبتا آرام بود. مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۱.۰۷ تریلیون دلار برآورد می شــود 
که این رقم نســبت بــه روز قبل ۰.۳۴ درصد کمتر شــده اســت. 
درحال حاضــر ۴۹.۱۸ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتال در اختیار 

بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۲ درصد کاهش داشته است.

شماره ملی و رمز ثنا لطفا!
فقــط می ماند برخی اصول بنیادیــن در حقوق کیفری و مبانی 
جرم انــگاری کــه آن را هم در دانشــکده های حقــوق خودمان با 
خودمــان بحث می کنیــم و ختم به خیر می شــود. بــه خودمان 
خواهیم گفت: قانون گذار حــق دارد قانون وضع کند، چون «منبع 
مستقیم حقوق، اراده دولت هاست» و این اصلی بنیادین در حقوق 
ماست! حالا اگر قانون گذار در ضمن وضع یک قانون «اصل برائت» 
را هم به «اصــل عدم برائت» تغییر داد و با اصــول بنیادین ما در 
تعارض ســاختاری بود، مشکلی نیست، استادان ارجمند در ضمن 
تدریس، به نحو دیگری تفســیر و تبیین خواهند کرد و به دانشــجو 
می گویند که اصل بر برائت اســت اما اســتثناهایی هم دارد، چون 
قانون گذار حکیم چنین تشخیص داده است. منطقی است، خدای 

ناکرده شما که به فرزانگی قانون گذار تردیدی ندارید ان شاء االله...

حامیــان افزایــش قیمت بنزیــن که پیش از ایــن با نگرانی 
موضوع وجود «یارانه پنهان» در حوزه انرژی را رسانه ای کردند 
و خواستار حذف آن شدند، این بار خواهان تعیین قیمت انرژی 
در نظــام بازار شــده اند تا قیمت ها با تکیه بــر تقاضای واقعی 
مصرف کنندگان به صورت منصفانه تعیین شود. روش علمی از 
نگاه آنها کشــف قیمت در تابلوی بورس است. گذشته از ابهام 
در عملیاتی شــدن این طرح، تعهد بر کشف قیمت منصفانه در 
بازار را باید نشانه کژفهمی مفاهیم «قیمت بازاری» و «ارزش» 
کالا و البته عدم درک ســازوکار تعییــن «ارزش» منابع طبیعی 
دانســت. این رویکرد، پدیده تقاضا را بر منحنی های بی تفاوتی 
مصرف کننده بنا می کند که مبتنی بر سلیقه  و خالی از استحکام 
منطقی است. بر این اساس ســازوکاری چیده می شود که گویا 
مستحکم ترین تئوری اقتصادی در کشف قیمت است و هرگونه 
قیمت گــذاری محصولات و اعطای یارانــه به مثابه انحراف در 
کشــف قیمت بازاری دیده می شود که باید هر چه سریع تر برای 
دستیابی به کارایی اقتصادی دور انداخته شود. با این حال، درک 
مفهوم «ارزش»، لزوم تعییــن قیمت انرژی در بازار را بی اعتبار 
می کند. اگرچه در شــرایط تعادلی «قیمت بازاری» به «ارزش» 
محصول میل می کند، ولی این دو اساســا مفاهیمی متفاوت اند 

و باید تفاوت آنها را درک کرد.
توازن عرضه و تقاضا یا سلطه نرخ سود

«ارزش» محصول عبارت اســت از میزان نیروی کاری که در 
محصول نهفته است. این ارزش در واقع حاصل تجمیع ارزش 
اضافی در چرخه های متوالی تولید اســت که روی هم انباشت 
شده اند. «کار مرده» متجسد در سرمایه ثابت از جنس تجهیزات 
و مواد اولیه اگرچه شــرط لازم تولیدند، ولی تنها «ارزش» خود 

را به محصول جدید منتقــل می کنند و نمی توانند مبنایی برای 
ارزش افزایــی باشــند. مالک بنــگاه می تواند از مســیر احتکار 
مــواد اولیه یا زیاددیدن هزینه اســتهلاک مســتتر در محصول، 
به کســب ســود یکباره اقدام کند، ولی ایــن روش مبنایی برای 
خلق ارزش جدید نیست؛ چون نمی تواند در شرایط تعادلی به 
همه تولیدکنندگان تعمیم یابد و مبنای کســب سود برای همه 
باشــد. «ارزش اضافی» حاصل نیروی کار اســت و ســرمایه ها 
در شــاخه های گوناگــون تولید، مقادیر متفاوتــی از کار زنده را 
جذب می کنند که این تفاوت می تواند ناشــی از تکامل ســطح 
تولید و اختلاف در ترکیب ارگانیک ســرمایه (نســبت ســرمایه 
ثابت به ســرمایه متغیر) باشــد. بنابراین طبیعی اســت که در 
شــاخه های گوناگون مقادیر متفاوتی ارزش افزوده تولید شود و 
نرخ ســود های متفاوتی به دست آید. بدیهی است محصولاتی 
کــه در تولیــد آنها از نیروی کار بیشــتری به نســبت ســرمایه 
استفاده می شــود (تولیدات کاربر)، نرخ ارزش اضافی بیشتر و 
ســودآوری بالاتری دارند. این موضوع باعث می شود سرمایه ها 
به امید کســب ســود بیشــتر به این بخش ها منتقل شوند که 
باعث افزایش عرضه در این بخش ها بیشــتر می شود و «قیمت 
بازاری» این محصولات پایین تر می آید. این بدان معناســت که 
با وجود ثبات «ارزش» نهفته در محصول، «قیمت بازاری» کم 
می شــود و به همین نســبت قیمت محصولاتــی که با کاهش 
عرضه مواجه شده اند، از ارزش موجود در آنها بالاتر می رود. با 
انتقال سرمایه ها از شاخه های با سود کم به شاخه های با سود 
بیشــتر و برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا به تدریج نرخ های 
ســود برابر می شــوند و «نرخ عمومی سود» شــکل می گیرد تا 
قیمت های بــازاری محصولات تعیین شــوند. در نهایت «نرخ 
عمومی سود» موجب می شود که مقادیر اختلاف بین «ارزش» 
و «قیمــت بازاری» محصولات مختلف، همدیگر را خنثی کنند. 
بنابراین میانگیــن ارزش محصولات با میانگیــن قیمت بازاری 
محصولات همواره برابر اســت. به طور خلاصــه «نیروی کار» 
نهفته در محصــولات تعیین کننده «ارزش» آنهاســت و «نرخ 
ســود» به عنوان محرک پویایی ســرمایه موجب فاصله گرفتن 

قیمت های بازار از «ارزش» کالاها و نوسان حول آن می شود.
افزایش قیمت انرژی؛ استثمار مضاعف

اســتفاده از نظام عرضــه و تقاضا در قیمت گــذاری حوزه 
انرژی در شــرایطی کــه مؤلفه بســیار مهم بهــره مالکانه در 
تعیین قیمــت آن نقش دارد، عجیب تر و پرتناقض تر اســت. با 
وجودی که یک تکنولوژی جدید در صنایع موجب کســب سود 
فوق العاده می شــود، ولی به تدریج صنایع با هم گرایی ســطح 
تکنولوژی مواجه می شوند و سود فوق العاده از بین می رود. در 
این صنایع ســودهای ناشــی از تفاوت های تکنولوژیک به  دلیل 
هم گرایی فناوری صنایع در مقیاس جهانی حکم نوســان های 
مقطعی در اطراف یک خط رونــد را دارند؛ اما برخلاف صنایع 
مزبور، در فعالیت های مبتنی بر منابع طبیعی مانند کشــاورزی، 
معادن و به خصوص نفت، قیمت محصول به طور مســتقیم به 
کیفیــت زمین و معدن و محل قرارگرفتــن آن (زمین، معدن یا 
چاه نفتی) نســبت به بازار فروش بســتگی دارد و این موضوع 
خارج از اراده صنعتگران اســت؛ بنابراین به منظور ادامه حیات 
همه مراکز اقتصادی فعال پاسخ گوی نیاز بازار، قیمت متوسط 
محصولاتی از این دســت به هزینه تولید بدترین و پرهزینه ترین 
منبع در حال بهره برداری، گره خورده اســت و بقیه منابع بسته 
به کیفیت و هزینه اســتخراج آنها از ســود فوق العاده  پایداری 
علاوه بر سود متوسط بهره مند می شوند که در ادبیات اقتصادی 
بــه «بهره تفاضلــی» معروف اســت. بهره یا رانــت تفاضلی 
(differential rent) نتیجــه بــارآوری متفاوت کار یکســان در 
شــرایط محیطی متفاوت و همان سود فوق العاده ای است که 
در مناسبات ســرمایه داری شــکل می گیرد. نیروی کار مولد در 
شــرایط نابرابر طبیعی، بارآوری نابرابر تولیــد می کند؛ بنابراین 
چنانچه در یک مقطع زمانی -مثلا ســال ۲۰۱۶- در شرایطی که 
قیمت تمام شده نفت خام ایران با احتساب هزینه تولید، هزینه 
سرمایه و هزینه انتقال، نزدیک به ۹ دلار برای هر بشکه و قیمت 
تمام شده میادین نفتی انگلیس در دریای شمال حدود ۵۰ دلار 
باشــد، قیمت تقریبی نفت توســط همین ۵۰ دلار تعیین شده و 
اختلاف ۴۰دلاری در هر بشکه نصیب ایران می شود. این اختلاف 

قیمت حاصل یک ویژگی طبیعی است و به هیچ عنوان ارتباطی 
به بهره وری صنعت نفت ایران یا انگلیس ندارد که اگر داشــت 
محتملا باید نفت انگلیس ارزان تر اســتخراج می شــد. مطابق 
منطقی که شرح داده شد کسب ســود میانگین مؤلفه اساسی 
در شکل گیری قیمت ۵۰ دلار در میادین نفتی انگلیس در دریای 
شــمال است. کپی برداری از این نرخ ۵۰ دلاری در اقتصاد ایران 
برای قیمت گذاری نفت خام که خود را در قیمت بنزین نشــان 
می دهــد یا ایجاد یک بازار عرضه و تقاضــا مبتنی بر معاملات 
بــازار بورس برای یک محصول بــا ویژگی های خاص انرژی که 
موجب میل کردن قیمت آن به قیمت جهانی می شود دو شکل 
از یک نسخه است. وقتی میل سیری ناپذیر به افزایش نرخ سود 
است که موجب کشــف قیمت برای مصرف کنندگان می شود، 
مشخص نیست چرا مصرف کننده ایرانی علاوه بر اینکه از بهره 
مالکانه امــوال ملی متعلق به خودش محروم می شــود، باید 
استثمار مضاعف شود و هزینه دســتیابی به نرخ سودی بسیار 
بالاتر از نرخ ســود میانگین را به مالــکان خودخوانده چاه های 
نفت که به یمن تحریم ها بر اســتخراج و صدور نفت ســیطره 
یافته اند، بپردازد. یگانه نســخه علمی برای قیمت گذاری انرژی 
نــه تن دادن به نظــام عرضه و تقاضا که نقابــی برای تحرکات 
نرخ ســود اســت، بلکه قیمت گذاری بر مبنای درآمد ســرانه 
مصرف کنندگان انرژی اســت. ارائه شواهدی درخصوص چند 
کشــور نفت خیز قاره های مختلف نشــانگر گران تربودن قیمت 
حال حاضر بنزین در ایران اســت. نسبت قیمت صد لیتر بنزین 
به درآمد ســرانه ماهانه در کشــور ایران (با فــرض حقوق ۱۰ 
میلیون تومان) بیش از ســه درصد، در آمریــکا ۱٫۷ درصد، در 
قطر ۰٫۹ درصد و در کشــور نروژ ۲٫۷ درصد اســت. اگر کشــف 
قیمت در نظام عرضه و تقاضا موجب رســیدن قیمت بنزین به 
قیمت قطر، آمریکا یا نروژ شود، مصرف کنندگان ایرانی که بیشتر 
شــامل رانندگان موتورســیکلت ها، وانت بارها و مسافرکش ها 
می شوند و نه خودروهای کم مصرف گران قیمت باید به ترتیب 
۳۰ درصــد، ۵۴ درصد و ۱۱۰ درصد از درآمــد ماهانه را صرف 

خرید صد لیتر بنزین کنند. 

ادامه از صفحه اول

علیه بازار؛ ردیه ای بر طرح کشف قیمت بنزین در نظام عرضه و تقاضا
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